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  طباطبائیعلاّمه  در اندیشۀشدن یعرف
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  29/7/1393 :پذیرشـ  16/3/1393: دریافت

  دهيچک
علاّمـه   آراي اندیشـمند بـزرگ جهـان اسـلام،     ی، بـه بـازخوان  یف ـیک يل محتوایروش تحل ینوع يریکارگن مقاله با بهیا

 ـده اسـت  یبه آنهـا، کوش ـ  یلیآنها و افزودن نکات تکم دوبارةق یشدن پرداخته و با تنسی دربارة مسئلۀ عرف طباطبائی ک ی
 ـران معاصر را دارا باشـد، ارائـه دهـد. ا   یدر ا شدن عرفین ییت تبیکه قابل یعلم يارهایمنطبق بر مع يمدل نظر ن مـدل  ی
 ـعامـل از طر  28اسـتخراج و  علاّمـه   عامل از سـخنان  30است که  شدن عرفیعامل مؤثر بر  58 دربردارندة ق تأمـل در  ی

ژه بـا تأکیـد بـر فطـرت     یوشناسانه، بهکرد انسانیرو در پیش گرفتن. مدل مزبور با است زوده شدهات به آنها افیات و روایآ
 شـدن  عرفـی تـر  يادیبن يهاهیهاي دنیوي، بر لاها به جاذبهو گرایش درونی انسان يزیگرنید يعت ثانوی، طبییگرانید

 ـاز عوامل مورد تأک یدهد که بخش مهمیت را مین قابلین مدل به آن ایا ينگرن حال، جامعیمتمرکز شده است. در ع د ی
 ـون و افـزایش ثـروت، رفـاه و امنیـت را ن    یزاسیاز مدرن يژه رشد تفکر علمی، عناصریوبه شدن، عرفیهاي هیدر نظر ز در ی
  دهد. يخود جا

  .ییطباطباعلاّمه  ،یشۀ اجتماعین، اندیشناسی د، جامعهشدن عرفی: هاهکلیدواژ

    

Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii _________________________________________________ Vol.5, No.3, Summer, 2014  

۹۰     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه
اي در کنار دیگر مسائل فراوان اجتمـاعی تلقـی   شناسی، مسئلهنش متعارف جامعهیدر ب شدن عرفیمسئلۀ 

روسـت کـه   راي آن لحاظ گردد و ازهمینفرد بشده است، بدون آنکه اهمیتی ویژه و جایگاهی منحصربه
شناسان را به خـود معطـوف کـرده و بـراي آنـان بـه یـک        توجه گروه مشخصی از جامعه تنهااین مسئله 

تـوان ریشـۀ همـه یـا بیشـتر      یدلمشغولی عمده بدل شده است. این در حالی است که از نگاهی دیگر م ـ
 عرفـی افـت و لـذا مسـئلۀ    یگریـزي  و دیـن  شدن عرفیهاي اجتماعی را در پدیدة مشکلات و نابسامانی

  شناسی دارد.، ظرفیت بسیار بالایی براي تبدیل شدن به یکی از مسائل بنیادین جامعهشدن
پـردازي  شـدن نظریـه   شناسان کلاسیک و معاصـر در بـاب عرفـی   به هر حال، شماري از جامعه

هاي اخیر به اجرا درآمده است. حاصـل  هاي فراوانی در دههها، پژوهشاند و بر پایۀ این نظریهکرده
 گیري ادبیاتی گسترده با نکات آموزندة فراوان در این زمینـه هاي نظري و تجربی، شکلاین کوشش

هایی جدي دارد و این بـه سـبب پیچیـدگی    شدن همچنان کاستی است. با وجود این، ادبیات عرفی
خاص این مسئله است که از عوامل گوناگونی همچون ابهام در تعریف دین، عـدم حصـول وفـاق    

تنیـدگی سـطوح مختلـف ایـن پدیـده، تنـوع       هـم شدن، در نظران دربارة تعریف عرفیمیان صاحب
ان و ساختارهاي نهادي آنها، فقدان مستندات تاریخی موثق دربـارة وضـعیت دیـن و    هاي ادیآموزه
هاي احیاي دین و بنیادگرایی دینی هایی همچون جنبشداري در ادوار گذشته و گسترش پدیدهدین

  نشئت گرفته است.
از سوي دیگر، با توجه به غناي نظري مباحث اجتماعی اندیشمندان مسلمان و نقشی کـه طـرح   

شناسی داشته باشد، در این مقالـه در نظـر   هاي جامعهتواند در بسط و تعمیق دیدگاهن مباحث میای
قـدر جهـان   کارگیري نوعی روش تحلیل محتواي کیفی، آراي فیلسوف و اندیشمند گرانداریم با به

آن شدن بررسی کنیم. نیـازي بـه توضـیح نیسـت کـه       را دربارة مسئلۀ عرفی طباطبائیعلاّمه  اسلام،
اي صدد ارائۀ نظریهنپرداخته و حتی در شدن اي مستقل در باب عرفیبزرگوار خود به تدوین نظریه

هاي روشن یـا تلـویحی بـر ایـن     متعارف نبوده است؛ بلکه صرفاً مطالبی را با دلالتمعناي به علمی
رو در . ازایـن مطرح کـرده اسـت   المیزانویژه در تفسیر شریف پراکنده در آثار خود بهطور به مسئله

شـدن و افـزودن نکـات     این مقاله در جهت بازخوانی و تنسیق دوبـارة آراي ایشـان دربـارة عرفـی    
تکمیلی به آنها با هدف استخراج یک مدل نظري برخوردار از معیارهـاي علمـی خـواهیم کوشـید؛     

  شدن در دوران معاصر را دارا باشد. مدلی که قابلیت تبیین عرفی
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  نشد عرفيف يتعر. ۲
گیـرد و  مـی دین را به تصریح یا تلـویح در بر  هاي آن، مفهومدر همۀ تعریف شدن عرفیآنجاکه مفهوم از

انـد، اختلافـات   هـاي بـس متفـاوتی از دیـن داشـته     پـردازان گونـاگون، برداشـت   با توجه به اینکه نظریـه 
را فرایند معنابخشـی بـه   پدید آمده است. براي مثال، کسانی که دین  شدن عرفیاي دربارة مفهوم گسترده

گرایانـه  و آنان که تصویري فرانهادي و اشـتمال  پنداشتهزندگی دانسته و کسانی که آن را نهادي اجتماعی 
  اند.رسیده شدن عرفیهاي متفاوتی از اند، به تعریفاز آن ارائه داده

و معـاد،   دربـارة مبـدأ  هاي اعتقـادي  اي از آموزهتوان گفت دین، مجموعهدگاه اسلام مییه بر دیبا تک
خداوند آنها را بـا هـدف ایجـاد و تقویـت حـس بنـدگی و       هاي اخلاقی و احکام عملی است که ارزش

نیـز ایـن    و آنان کردهپیامبران وحی  شان برها و اصلاح روابط اجتماعیل اخلاقی در انسانپرورش فضای
ت، اخلاق و احکام شـرعی اشـاره دارد کـه    د. این تعریف به سه مؤلفۀ اعتقاداکننبه مردم ابلاغ می پیام را
 هـا خاص، متون اصلی اسلام بـر آن طور به اند ونظر از اجمال و تفصیل، در همۀ ادیان الهی مشتركصرف

، ینقـل شـده (مجلس ـ   الاسـلام کـه از امـام رضـا    دلالت دارند. براي نمونه، روایت معروف بـه محـض  
 حـاکی از کـه   عبـدالعظیم حسـنی  دارد و روایـت  را دربـر   )، هر سه مؤلفه359- 352، ص 10ق، ج1403

اي از اصـول اعتقـادي و   و تصدیق آن حضرت است، بـه مجموعـه   بر امام هادي يعرضه کردن دین و
فۀ یادشـده در  ین گذشته، سه مؤلاز ا .)2- 1 ، ص66احکام عبادي و اجتماعی اشاره کرده است (همان، ج

انـد  مفـروض گرفتـه شـده    هاي اصلی دیـن مؤلفهز به عنوان نی طباطبائیعلاّمه  شناسان از جملهآثار اسلام
  .)248 ، ص7؛ ج151 ، ص2، جتابیى، ئ(طباطبا

ترجمـه شـده و در   » علمْنـَه «معادل اصطلاح سکولاریزاسیون است که در زبان عربی بـه   شدن عرفی
وش بـراي آن  شـدن و دنی ـ  زدایی، دنیـوي شدن، دین از جمله غیردینی پرشماريهاي زبان فارسی معادل

آیـد. ابهامـات مفهـومی و مصـداقی ایـن      شـمار مـی  ، یکی از پرکاربردترین آنهـا بـه  شدن عرفی، اما آمده
هایی را در پی داشـته باشـد   شناسی، بدفهمیکارگیري آن در مباحث دینبه تا اصطلاح موجب شده است

د خـود  که نویسنده یا خواننده نتوانارد علاوه، با توجه به بومی نبودن آن، این نگرانی همواره وجود دو به
د. با این حـال، بـه   فرهنگی نهفته در بطن آن برهان - یهاي نظري و ملزومات اجتماعفرضرا از قید پیش

 يوگـو تعامـل و گفـت   يبهتـر بـرا   ايهنیزم آمدنمنظور حفظ پیوند این بحث با ادبیات موجود و فراهم 
ح ین مقالـه تـرج  ی ـادامۀ اسـتفاده از ایـن اصـطلاح را در ا    شناسان دین،شناسان و جامعهان اسلامیم یعلم
  .گذاریموامیگر ید یتر در آن را به مجالیاساس يهايو بازنگر دهیممی
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هــاي پرشــماري تأکیــد شــده اســت. یکــی از شــدن، بــر مؤلفــه در تعــاریف گونــاگون عرفــی
ي تکـراري، بـه شـش    هـا بندي این تعاریف گوناگون و با حذف مؤلفهشناسان دین، در جمعجامعه

شدن استوارند. این شـش   دسته از تعاریف دست یافته که بر پایۀ شش مفهوم نسبتاً متمایز از عرفی
. رهایی جامعه از قید دین (از طریق 3، »این جهان«نوایی با . هم2، . افول دین1اند از: مفهوم عبارت

هـاي مقـدس بـه    انتقال آنهـا از زمینـه   جایی باورها و نهادهاي دینی (و. جابه4تمایزپذیري نهادي)، 
اي سـکولار  اي مقـدس بـه جامعـه   . حرکت از جامعه6زدایی از جهان، . تقدس5هاي انسانی)، زمینه

 ).34-27، ص 2، ج2010(شاینر، 
مهـم در   ايههـا بـه یکـدیگر، نکت ـ   برخی از این تعریـف  فروکاستپوشانی و امکان نظر از همبا قطع

نیاز شدن انسـان از دیـن و رهـایی    ن تعاریف، گاه با تعابیري مانند افول دین، بییا آن است که در بارهنیا
ایـن  «نـوایی بـا   شدن) و گاه با تعابیري همچون هم جامعه از قید دین، بر جنبۀ سلبی این پدیده (غیردینی

از سـوي   شدن) تأکید شده است. و سامان دادن زندگی بر اساس عقل، بر جنبۀ ایجابی آن (دنیوي» جهان
و بـه جـاي آن، مفـاهیمی ماننـد تقـدس       افتـد مـی دیگر، در همان جنبۀ سلبی نیز گاه دین از موضوعیت 

دو مفهـوم  و نـه   ،کامـل بـا یکـدیگر    ییابند. روشن است که نه دو مفهوم دین و دنیا تقابلموضوعیت می
شـدن   مسـتلزم دنیـوي  شـدن ضـرورتاً    دارند. به بیان دیگـر، غیردینـی   همبر  دین و تقدس انطباق کامل

در  شـدن  عرفـی شـود تعـاریف   زدایی را در پی ندارد و این موجـب مـی  که لزوماً تقدس؛ همچناننیست
سـازي معمـولاً   برخی موارد به لحاظ مصداقی از یکدیگر افتراق یابند. ازآنجاکه بحـث تعریـف و مفهـوم   

 عرفـی هـاي یادشـده و گنجانـدن آن در تعریـف     تابع برهان منطقی نیست، انتخاب یک طرف از دوشقی
  اي یا قراردادي بستگی خواهد داشت.تا حدي به ترجیحات سلیقه شدن

کته، در تعریف مختار از سویی بر خصوص دیـن تأکیـد خواهـد شـد نـه تقـدس و       با توجه به این ن
بـه   ؛توجه خواهد بـود  کانوندر طول جنبۀ سلبی آن  شدن عرفیمانند آن، و از سوي دیگر، جنبۀ ایجابی 

رابطۀ جنس و فصـل در نظـر گرفتـه     مثابهشدن با جنبۀ ایجابی آن به عرفیاین معنا که رابطۀ جنبۀ سلبی 
اساساً ناظر به فرایند سلبیِ فروکاهی دین است، ازآنجاکـه   شدن عرفیشد. بنابراین هرچند مفهوم  خواهد

گزینی نگـرش و زنـدگی دنیـوي بـه جـاي نگـرش و       اتفاق موارد با جايبهقریب این فروکاهی در اغلبِ
شـود،  دیـده مـی  ویژه بر این جنبۀ ایجـابی   يشناسان نیز تأکیدزندگی دینی همراه است و در نگاه جامعه

  اولویت خواهد داشت. شدن عرفیدرج آن در تعریف 
امـور  فـۀ آن، یعنـی   تـوان سـه مؤل  از دین ارائه شد، مـی به تعریفی که  توجهنکتۀ دیگر آن است که با 
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در نظر گرفت و افـزون بـر    شدن عرفیهاي وقوع ساحت منزلۀ، اخلاقیات و احکام شرعی را بهاعتقادي
دیگـر   از تواننـد یکـی  کارکردهاي دین نیز می اصطلاحثار فردي و اجتماعی یا بهاین سه ساحت اصلی، آ

  .شمار آیندبه شدن عرفیهاي وقوع ساحت

  يف مختار نگارندهتعر. ۳
اعتقـادي،   امـور  ، فراینـدي اسـت کـه طـی آن، اهمیـت و تـأثیر      شـدن  عرفـی توان گفت اساس میبراین

جهـانی بـه   یابـد و نـوعی رویکـرد ایـن    ماعی کاهش مـی اخلاقیات و احکام دین در سطوح فردي و اجت
  شود.  گزین رویکرد دینی میزندگی، جاي

  شدن عرفيبحث  ينة نظريشيپ
. پیمایـد نمود که دین روندي رو به زوال را میدر نگاه اندیشمندان عصر روشنگري این مطلب بدیهی می

شـدت تحـت تـأثیر    که بـه  سیمونسنبینی کرده بود و میلادي پیش 1810محو کامل دین را تا سال  ولتر
» دیـن نیـوتنی  «هاي علوم تجربی قرار گرفته بود، با اظهار ناامیدي از دین سنتی، پیشنهاد تأسیس پیشرفت

گرفـت  قـرار مـی  ترین دانشـمندان و هنرمنـدان   دینی که رهبري آن باید بر عهدة سرشناس ؛را مطرح کرد
شناسان برجستۀ دیـن نیـز تـا چنـد دهـه پـیش از ایـن معمـولاً بـا          جامعه .)17- 15 ، ص1385(جلیلی، 

هـاي  به تبیین عوامل و پیامدهاي آن در قالب نظریه ،در جوامع معاصر شدن عرفیمفروض گرفتن وقوع 
یـر در حـوزة دیـن رخ داد،    هاي اخاي که در دههاما تحولات اجتماعی گسترده ؛پرداختندمی شدن عرفی

هـایی در جهـت   در مفروضات پیشین و بسـط نظریـه   بازنگريشناسان دین را به سوي شماري از جامعه
تـرین آنهـا   از مهـم  برگری کشانده است که نظریۀ سکولارزدایدین و تداوم حیات آن  دوبارةتبیین احیاي 

 رود.یشمار مبه
شناسـان  از جامعـه  يکه شمار. درحالیییمروتاً عمیقی روبهترتیب در این بحث با اختلافات نسباینبه
کننـد،  با برخـی تعـدیلات پشـتیبانی مـی     شدن عرفیهمچنان از نظریۀ  ویلسونو  اینگلهارت، دابلرمانند 
مناقشـه یـا در قطعیـت و     شـدن  عرفـی در نظریۀ  برگرو  کازانوا، استاركاز جمله  یشناسان فراوانجامعه

 ، ص1386زنـد،  ی؛ شـجاع 288 ، ص1377اند (همیلتـون،  د کردهیاظهار ترد شدن عرفیدة یشمولیت پد
 عرفـی  بلـّا ؛ از جملـه،  انـد تردید روا داشته شدن عرفیدة ی)، ضمن آنکه برخی حتی در اصل وقوع پد34

از افـول   یناش ـ یآن را تـوهم  لوکمـان دانسته و  یعلم ايیهن مذهبی، نه نظریا دکتریک افسانه یرا  شدن
 ).165، ص 1995است (همیلتون،  برشمردهن ید یاشکال سنت

۹۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

هاي مخالف وقوع ایـن  هاي موافق و نظریهتوان نظریهممکن است تصور شود که می آغازیندر نگاه 
ه بـه نظـر   انگارانـه و ناموج ـ ایـن تفکیـک سـاده   تـر،  اما در نگاهی دقیق ؛پدیده را از یکدیگر تفکیک کرد

مخـالف وقـوع    اتنظری ـ منزلۀمتأخر که گاه به برگرِو  لوکمان اتهایی همچون نظریهرسد؛ زیرا نظریمی
هایی ماننـد  شوند، در واقع مخالفتی با اصل وقوع این پدیده ندارند و تنها با ویژگیمطرح می شدن عرفی

خـود   تادر نظری ـ ، آنهـا را که موافقـان  شدن عرفیناپذیري فرایند شمولی و برگشتگریزناپذیري، جهان
  ورزند.اند، مخالفت میمفروض گرفته

شـمول،  اي جهـان شـدن، آن را پدیـده   تـوان گفـت نظریـات کلاسـیک عرفـی     به بیان دیگر می
کن همۀ جوامع بشـري  دانستند که دیر یا زود همچون سیلی بنیانبازگشت می ناپذیر و غیرقابلگریز
رفتـه متقاعـد شـدند کـه     شدن رفتـه  متأخر عرفیپردازانِ خواهد نوردید؛ اما بسیاري از نظریه را در

تـر و  نگر پیشین خود را تعدیل سازند و نظریاتی خاصمدارانه و جهانیهاي جبرگرایانه، قومنگرش
متناسب با اوضاع و احوال جوامع خاص، ساخته و پرداخته کننـد. برحسـب ایـن رویکـرد جدیـد،      

سان و با نتایج یگانه در نیست که به علل یکنواخت و گریزناپذیري شدن فرایند تحولی یک عرفی
اي بـه هنجارهـا، آداب و رسـوم و نهادهـاي     هاي فرهنگی متفاوت روي دهد، بلکه تـا انـدازه  زمینه

شدن در کشورهاي در حال توسـعۀ   ترتیب عرفیاینهاي متفاوت بستگی دارد. بهمسلط در فرهنگ
ر جوامع مسیحی بسـیار متفـاوت خواهـد بـود     شدن د با عرفی -اگر در حال وقوع باشدـ   اسلامی
  ).  273، ص 1381(ترنر، 

شدن، تکثرگرایـی، رشـد علـم و تفکـر     یو عقلان ییزدابر افسون شدن عرفی یاتبه هر حال، در نظر
بسـتگی اجتمـاعی و   شدن نهادها، مدرنیزاسیون، زوال هم جوامع یا تخصصی یساخت یافتگیزیعلمی، تما

بنـدي یکـی از   عوامل این پدیده تأکید شده است. با استفاده از دسته منزلۀامنیت، بهافزایش ثروت، رفاه و 
  شرح تقسیم کرد: دینرا به پنج دسته ب اتتوان این نظریشناسان، میجامعه

  علم به جاي دین را مطرح کرد؛ نشاندنکه ایدة  کنتمحو دین مانند نظریۀ  اتنظری .1
که روند گسترش عقلانیت را منجـر بـه تضـعیف دیـن و محـدود       روبافول دین مانند نظریۀ  اتنظری .2

  دانست؛جامعه می طبقاتشدن آن به برخی 
از ادیـان   شـماري که بر پر شدن خلأ دین به وسـیلۀ   لوکمانشدن دین مانند نظریۀ  خصوصی اتنظری .3

  کند؛شده تأکید میجدید و خصوصی
ه به محدود شدن حاکمیت نهادي کلیسـاي غربـی بـه    ک پارسونزمانند نظریۀ  ،تغییر شکل دین . نظریات4
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گسـترده در سراسـر   طـور  بـه  هـاي مسـیحی  حوزة خصوصی و در عین حال، تداوم حاکمیت ارزش
  ل است؛یجوامع غربی قا

(گورسـکی،   انـد هارگانـه را بـا هـم ترکیـب کـرده     تلفیقی که بیش از یک موضع از مواضع چ اتنظری .5
 .)201ـ199 ، ص1383

  طباطبائيعلّامه  شةيدر اند شدن عرفي يمبان. ۴
شـناختی  و دیـن  یشـناخت یشـناختی، هسـت  اي از مفروضات انسان، مجموعهشدن عرفیمقصود از مبانی 

گذارنـد، امـا خـود از جـنس     و تبیین آن تأثیر مـی  شدن عرفیک متفکر به پدیدة یاست که در نوع نگاه 
  ژه فلسفه و کلام تعلق دارند.یوبه یفراتجرب شناسی نیستند و به حوزة معارفمسائل علم جامعه

گرایـی، طبیعـت   شناسی بر مبانی پرشماري از جملـه فطـرت دیـن   در بعد انسان طباطباییعلاّمه 
هاي دنیوي و اختیـار انسـان تأکیـد کـرده اسـت. ایشـان       گریزي، گرایش درونی به جاذبهثانوي دین

سان باید بـراي رسـیدن بـه سـعادت بپیمایـد،      منزلۀ سنت زندگی یا راهی که انضمن معرفی دین به
گرایش به دین الهی شامل باورها و اعمال دینی را امري فطري دانسته که نوع آفرینش انسـان آن را  

رِ    وإذِاَ مس«) و در تفسیر آیۀ 179ـ178، ص 16تا، جکند (طباطبایى، بیاقتضا می ی الْبحـ رُّ فـ کُم الْضُّـ
)، دعا در حال سـختی، و اعـراض   67(إسراء، » عرَضْتُمأاکُم إِلَى الْبرِّ ا نجَاه فلَمَإِیمن تدَعونَ إِلاّ  ضلَّ

داند که فطرت انسـان همـواره او را   گردانی از دعا در حال گشایش را دالّ بر این میاز خدا و روي
ري تعلـق  کند؛ چراکه اعـراض تنهـا بـه امـو    به سوي خداوند و درخواست کردن از وي هدایت می

). بـا توجـه بـه ثبـات و وحـدت فطـرت       154، ص 13گیرد که ثابت و موجود باشند (همان، جمی
)، خاستگاه فطري گرایش به دین، موجـب  179، ص 16ها (همان، جها و مکانانسانی در همۀ زمان

  ).248، ص 7ناپذیر بدانیم (همان، جشود آن را امري ثابت و تبدلمی
دانـد، چراکـه   یعت انسـان م ـ یطب يدر برابر پروردگار را مقتضا یو ناسپاسشان کفر یگر، اید ياز سو

خداونـد   یعنی ،الأسباببکند و از مسبتوجه  يشود انسان صرفاً به اسباب ظاهریم موجبعت ین طبیا
شـهوت و غضـب    يعلاوه، اقتضابه، اورد (همان)یجه، حق شکر او را به جا نیغافل شود و در نت سبحان

حق اسـتوار اسـت    ين بر مبنایچراکه د ؛ن استیاز د یگردانيعت انسان، رویطب یفۀ اصلؤلمنزلۀ دو مبه
ن یکشـانند و بـه هم ـ  یاز حق م يلات و دوریاز تما يرویر پیو شهوت و غضب همواره انسان را به مس

یـل اسـت کـه    ن دلیپسندند و باز به هم ـیشتر مردم حق را نمیسورة زخرف، ب 78ۀ یل است که طبق آیدل

۹۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

 ، ص4(همـان، ج  اسـت شه با طبـع مـردم سـازگارتر    یگر جوامع همیو د یدر جوامع غرب ینیردیت غسن
آورنـد  یمـان م ـ یبه خداونـد ا  کنند ومی يرویها از حکم فطرتشان پاز انسان یتی) و همواره اقل102- 101

نّ «ۀ یل آیدر ذعلاّمه  .)275 ، ص11(همان، ج قِّ کـَارهِونَ   أ لقَدَ جئِنْاَکمُ باِلحْقِّ ولکَـ  :(زخـرف  کثْـَرکَمُ للحْـ
گریـزيِ  روحیۀ حق گویدمی، )یکن بیشتر شما حق را خوش نداریدهمانا برایتان حق را آوردیم و ل( ؛)78

ثانیـه بـر    و به صورت طبیعـت  استها، جنبۀ فطري و ذاتی ندارد، بلکه ناشی از گناهان بسیاري از انسان
  ).123، ص 18(همان، ج شودجان افراد عارض می

هوات منَ النِّسآء والْبنینَ والقَْناَطیرِ المْقَنطرََةِ منَ اسِ حب الشّزینَ للنّ«در تفسیر آیۀ علاّمه  مرحوم
هـاي نفسـانی   بستگی به خواستهدل(؛ عمران)(آل» نْعامِ والحْرْثمۀِ والأالمْسو ۀِ والخَْیلِهبِ والفْضّالذّ
هـا و کشـتزارها، در نظـر    دار و دامهـاى نشـان  زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب از

هاي دنیوي دارنـد  ها گرایشی درونی به سوي جاذبهگوید انسانمی) مردم، زیبا جلوه داده شده است
ن نـوع  هاي ذکرشده در آیه، این گرایش جنبۀ فطري نـدارد؛ یعنـی نـاظر بـه آ    و با توجه به مصداق

سورة روم به آن اشاره دارد؛  21ها مثلاً نسبت به همسر و فرزند دارند و آیۀ محبتی نیست که انسان
هـاي ایشـان   ها از یاد خدا در دلبلکه این گرایشی است عارضی که شیطان با هدف بازداشتن انسان

  ).98-97، ص 3کند (همان، جایجاد می
ار و ی ـانـد، اثبـات اخت  رفتـه یپذ آن را اتفاقعه بهیشمندان شیدگر انیو دعلاّمه  که مرحوم يگرید يمبنا

خـاص  طـور  بـه  يدارنی ـمـان و د ی) و در ا100ـ99 ، ص1عام (همان، جطور به جبر در افعال انسان ینف
جبـر   یعـام، نف ـ طـور  بـه  یاجتماع یشناسین مبنا در مباحث هستیند ایابر). 367، ص 7است (همان، ج

در خصـوص   شنـد یااسـت و بر  یاجتمـاع  يهـا انی ـر جرییدر تغ یارادة انساند بر نقش یو تأک یاجتماع
مان به غلبـۀ  یتوان ایپذیري آن است که مگشتازده و بین پدینبودن ا ی، اعتقاد به حتمشدن عرفیبحث 

 ، ص15ت (همـان، ج یا همـان آمـوزة مهـدو   ی ـ) 132- 131 ، ص4اسلام (همان، ج یعنین حق ید یینها
  مهم آن قلمداد کرد. يها) را از جلوه155

شناسـی جامعـه یـا    دارد، هستی شناختی که در این بحث اهمیتی ویژهیکی دیگر از مبانی هستی
در نزاع معروف اصالت فرد یا جامعه، قایل بـه اصـالت هـر    علاّمه  رابطۀ فرد و جامعه است. مرحوم

اسـاس جامعـه   دو شده است. وي ترکیب جامعه از افراد را نوعی ترکیب حقیقی پنداشـته و بـراین  
را داراي هویتی اصیل و متمایز از هویت افـراد و برخـوردار از قـوانین ویـژة خـود دانسـته اسـت؛        

هـا و جوامـع،   تی از قرآن کریم استشهاد کرده کـه بـه امـت   ضمن آنکه براي تأیید این دیدگاه به آیا
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انـد  سرنوشت مشترك، نامۀ عمل مشـترك، فهـم و شـعور، عمـل و اطاعـت و عصـیان اسـناد داده       
  ).96، ص 4(همان، ج 

البته پذیرش اصالت فرد و جامعه، منافاتی با این مطلب ندارد کـه فـرد را نسـبت بـه جامعـه از      
علاّمـه   گذاري داراي اولویت و تقدم قلمداد کنیم و بر همین اساس،حیث وجود و حتی از حیث اثر

خداوند اوضـاع و احـوال هـیچ    (؛ )11(رعد: » نفْسُهِمأى یغَیرُواْ ما بِیغَیرُ ما بقِوَمٍ حتّ اللهّ لأ إِنّ«از آیۀ 
شـان اسـت تغییـر    گاه که آنچه را در نفـس خود دهد، تا آنها] را تغییر نمیقومی [گروهی از انسان

هـاي بیرونـی را   هاي درونـی بـر ویژگـی   تر، تقدم ویژگیتقدم فرد بر جامعه و به تعبیر دقیق )دهند
هـا در  استفاده کرده است؛ زیرا آیه بر این قاعدة کلی دلالت دارد که گرایش نفسانی مـردم بـه بـدي   

صادي است و بنا بر یـک  قالب کفر و شرك و گناه، شرط لازمِ نابسامان شدن اوضاع اجتماعی و اقت
ها نیز جاري و ساري احتمال که البته ایشان دلالت آیه را بر آن نپذیرفته، این قاعده در جانب خوبی

است، به این معنا که بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادي جامعه در گـرو وقـوع تغییـرات مثبـت در     
  ).311-310، ص 11ذهن و جان مردم است. (همان، ج

مانند جامعیت دین اسلام، حقانیت مطلـق و همیشـگی    يتوان به مواردیشناختی میند یمبان دربارة
ا کـَانَ   «ۀ ی ـل آی ـدر ذعلاّمـه   قرآن، امکان زوال ایمان و امکان ازدیاد و نقصان ایمان اشاره کرد. مرحـوم  مـ

ک   نزَّو«یـۀ  ) و آ111: وسـف ی» (تفَصْیلَ کـُلِّ شـَىء  وذى بینَ یدیه حدیثاً یفتْرَىَ ولـَکن تصَدیقَ الّ لنْـَا علیَـ
ءَکّلُِّ شىاناً ل اشـتمال بـر همـۀ    معنـاي  بـه  )، به جامعیت قرآن اشاره کرده و آن را89: (نحل» الکْتـَاب تبیـ

امورِ مرتبط با هدایت انسان مانند معارف حقیقىِ راجع به مبدأ و معاد، اخلاق، احکام شـرعى، مـواعظ و   
نُ نزَّ إنِّ«ۀ یل آیشان در ذیا .)325 ، ص12؛ ج280 ، ص11دانسته است (همان، ج قصص هدایتگر لنْـَا  ا نحَـ

اسـلام بـر حقانیـت مطلـق و      ياتفـاق علمـا  بـه بی ـز همانند اکثر قری) ن9: (حجر» ا لهَ لحَافظوُنَالذِّکرَْ وإنِّ
 ، ص12(همـان، ج  کنـد ید میف تأکیر و تحرییگونه ابطال و تغآن از هر تیهمیشگی قرآن کریم و مصون

104 -107(. 
دةٍ فسٍْ کمُ من نّأنشَأذي وهو الّ«ۀ یل آیدر ذعلاّمه  امکان زوال ایمان،دربارة  تقَرٌَّ و  واحـ توَدع فمَسـ » مسـ

اي پدید آورد، گاه به صورت اسـتقراریافته و گـاه   و او کسی است که شما را از نفس واحده(؛ )98: (انعام
یمـان را بـه دو   کند که ایه اشاره مین آیر ایدر تفس تیببه روایاتی از اهل )،شده به ودیعه سپرده [موقتاً]

ن معنـا را مطـابق   ی ـ) و بـا آنکـه ا  159 ، ص48ق، ج1403، یاند (مجلسم کردهیتقس یتیو عار نوعِ مستقر
  .)308 ، ص7، جتابیى، ئ(طباطبا شمارد، پذیرفتنی برمیقیو تطب يداند، آن را از باب جریه نمیظاهر آ

۹۸     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

جـز   يزی ـمـان چ یچراکه ا ؛است ناپذیردیضرور و ترد يامرعلاّمه  امکان ازدیاد و نقصان ایمان از نظر
ت و ضـعف  ی، قابـل ازدیـاد و نقصـان و شـد    ست و چون علم و التزام عمل ـیبه آن ن یعلم و التزام عمل

ات و ی ـخواهـد بـود، عـلاوه بـر آنکـه آ     ها یژگین ویا يست، داراا ب از آن دویمان هم که مرکهستند، ا
  .)260- 259 ، ص18مان دلالت دارند (همان، جین مطلب و ذومراتب بودن ایات فراوان بر ایروا

  طباطباییعلاّمه  شدن در سخنان مبانی عرفی :1جدول 
  شناختیدین یمبان  یشناختیهست یمبان  یشناختانسان یمبان

  جامعیت دین اسلام  شدن عرفیپذیري برگشت  ییگرانیفطرت د
  حقانیت مطلق و همیشگی قرآن  اصالت فرد و جامعه  يزیگرنید يعت ثانویطب

  امکان زوال ایمان  تقدم فرد بر جامعه  هاي دنیويگرایش درونی به جاذبه
  امکان ازدیاد و نقصان ایمان    ار انسانیاخت

 طباطباييعلّامه  از نظر شدن عرفيعوامل مؤثر در . ۵

منزلـۀ  بـه  تواننـد یاشـاره کـرده کـه م ـ    یم به عواملیاز قرآن کر پرشماريات یر آیدر تفس طباطبائیعلاّمه 
 ين قسـمت از بحـث، حـاو   ی ـبه کار گرفتـه شـوند. ا   شدن عرفین ییجامع در تب يک مدل نظری ياجزا

نـۀ  یه اسـت کـه زم  یاول يکدگذار ی، نوعيریشان و به تعبیا عباراتن عوامل از یوجو و استخراج اجست
  سازد.یرا در قسمت بعد فراهم م يسازمدل

 عرفـی  یاصـل  يهـا نفـس، از خاسـتگاه   ياز هـوا  يرویو پ ینفسان يهاگناهان، وسوسهعلاّمه  از نظر
ن یتلق ـ یعـام  يهـا ژه انسـان ی ـوهـا بـه  فاسد را به انسان يهاشهین امور، اندیچراکه ا ؛جامعه هستند شدن

ن امـر،  ی ـجـۀ ا یسـازند کـه نت  یباطـل آمـاده م ـ   ات و رسـوب آراي ي نفوذ شبهکنند و ذهن آنان را برایم
  .)128 ، ص4و عدول از حق است (همان، ج يگسترش اختلافات فکر

و چه کسـى  (؛ )130: بقره»(من سفه نفَسْه إلأِ ۀِ إبِراَهیمملّومن یرغْبَ عن «ۀ یر آیدر تفسعلاّمه  مرحوم
را  مین ابـراه یـی ن و آی ـاز د یگردانیرو )تابد؟!آیین ابراهیم روى برمىمغزى گراید، از جز آنکه به سبک

ه ی ـن آی ـرا از ا» العقل ما عبـِد بـه الـرحّمن   «ث یو حماقت نفس دانسته و مضمون حد يخردیاز ب یناش
أکْلُوُاْ   «ۀ ی ـل آی، در ذبارهنیدر هم .)300 ، ص1برداشت کرده است (همان، ج م یـ واْ  یتمَتّوذرَهـ یلهْهِـِم  وعـ

منـد شـوند و آرزوهـا    آنان را به حال خود واگذار تا بخورنـد و بهـره  (؛ )3(حجر: » ملُ فسَوف یعلمَونَالأ
ت کـافران را  یامبر در جهت هدایجه بودن کوشش پینتیب. )زودى خواهند دانست، پس بهسرگرمشان کند

گـذرانی و  جـز خـوش   یچ هـدف یشود ه ـیم موجبکه  یمنطق ؛آنان دانسته است یوانیاز منطق ح یناش
  ).97، ص 12سرگرم شدن به آرزوهاي دور و دراز در سر نداشته باشند (همان، ج



   ۹۹ شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

کنـد،  ؛ همانا انسان سرکشـى مـى  )7ـ6(علق: » آه استغَنْىَن رأالإْنِسانَ لیَطغْىَ  ا إنِّکلَّ«ۀ یل آیشان در ذیا
 یاز پروردگار را که از خوداتکایی انسـان و فراموش ـ  يازینیاحساس ب. پنداردینیاز مازآنجاکه خود را بى

و کفـر   یرد، از عوامـل سرکش ـ ی ـگینشـئت م ـ  يبه اهـداف مـاد   یابیدست يخدا و توجه به اسباب ظاهر
  ).325 ، ص20(همان، ج کرده است یها معرفانسان

لُ  اُذینَ نزَلََ منَ الحْقِّ ولاَ یکوُنوُا کاَلّ ه ومان تخَشْعَ قلُوُبهم لذکرِْ اللّأذینَ آمنوُا لمَ یأنِْ للّأ« وتوُا الکْتاَب من قبَـ
هاي مؤمنـان  ؛ آیا وقت آن نرسیده که دل)16(حدید: » مد فقَسَت قلُوُبهم وکثَیرٌ منهْم فاسقوُنَأفطَاَلَ علیَهمِ الْ

یـش از ایـن بـه آنهـا     در برابر یاد خدا و آن حقیقتى که نازل شده خاشع گردد  و مانند کسانى نباشند که پ
هایشـان سـخت گردیـد و    کتاب [آسمانی] داده شد، پس زمانی طولانی بر آنها گذشـت و در نتیجـه، دل  

  .اندبسیارى از آنان فاسق

ر یدر تفس ـ طباطبـائی علاّمه  شدن زندگی دنیا در قساوت قلب اشاره کرده است. ر طولانییبه تأثآیۀ اخیر 
بسـا از مسـیر بنـدگی    القلب به دلیل فقـدان اثرپـذیري از حـق، چـه    شود که انسان قسییادآور می هین آیا

 ).161، ص 19(همان، ج آوردسوي گناه و تبهکاري روي می و به شودمیخارج 
 ـ(؛ )18(فرقان: » کاَنوُا قوَما بوراوى نسَوا الذِّکرَْ آباءهم حتّوعتهَم تّلکَن مو« یۀل آیشان در ذیا کن تـو  یول

در . )شـده بودنـد  آنان و پدرانشان را برخوردار کردى تا یاد [تـو] را فرامـوش کردنـد و گروهـى هـلاك     
  ید:گویمشرکان م یح سبب گمراهیتوض

ها به طـول  ن نعمتیآنان از ا يمندو بهره يآزمود و چون برخورداریم يماد يهاخداوند آنان را با نعمت
 ـشـدند، آنچـه را پ  یا و غرق در شهوات آن میبستۀ دند و دلیانجامیم تـذکر آورده بودنـد    يامبران بـرا ی

  .)191 ، ص15دند (همان، جییگراید به شرك میکردند و از توحیفراموش م

ذّ   وولاداً أوموالاً أکثْرَُ أوقالوُا نحَنُ «ۀ یل آیدر ذعلاّمه  زمینه،ن یدر هم نُ بمِعـ ) اظهـار  36: (سـبأ » بیِنَمـا نحَـ
هـا و بـزرگ   ن نعمـت یانسان به ا یبستگ، دليدنیو يهاو غرق شدن در نعمت یزدگجۀ رفاهیدارد نتیم

و از جملـه   یظـواهر زنـدگ   ينـد و مـاورا  یبیرا فقط در آنها م یکه خوشبختياگونهبه ؛شمردن آنهاست
  .)383 ، ص16برد (همان، جیاد میرا از  يعذاب اخرو

  ل به آن اشاره شده است:یۀ ذیها اشاره کرد که از جمله در دو آر نعمتیبه تأث دیبا بارهنیدر هم
»إلأِأما و ِنْ نبَیۀٍ مْی قرَیلنْا فسأخذَنْا أ ر أسْاءْلهَا باِلبهلّرّالضّوَلع ضّاءی مرّهُونَ ثمع دبکاَنَ السنـۀََ  لنْاَ م سْئۀَِ الحی

 ـ94 (اعـراف:  »یشعْروُنَ هم لأوخذَنْاَهم بغتْۀًَ أاء فَرّالسواء رّآباءناَ الضّ قاَلوُاْ قدَ مسوى عفوَاْ حتّ و در  ؛)95ـ
هیچ شهرى پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختى و رنج دچـار کـردیم، باشـد کـه بـه زارى      

ماً دند و گفتند پدران ما را [هـم مسـل  تا انبوه شدرآیند؛ سپس به جاى بدى [بلا]، نیکى [نعمت] قرار دادیم 
  .رسیده استنج و راحت مىبه حکم طبیعت] ر

۱۰۰     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

هـاي  این دو آیه به حقیقتی اشاره دارند که در آیات دیگري نیز گوشـزد شـده و آن، نقـش سـختی    
داري هـا در کـاهش دیـن   زندگی دنیا در گرایش به دین و برعکس، نقش گشایش در زندگی انسان

سنت الهی به این صورت جریان یافته که هر گاه پیـامبري را بـراي   ، طباطبائیعلاّمه  تعبیراست. به 
کـرد تـا ایـن امـر، آنـان را بـه       فرستاد، آنان را به بلاهاي جانی و مالی گرفتار میهدایت مردمی می

 تضرع به درگاه الهی وادارد و در نتیجه، فرایند دعوت ایشان به سوي ایمـان و عمـل صـالح کامـل    
ها یاریگران خوبی براي دعوت انبیا هستند؛ زیرا انسـان تـا وقتـی از نعمـت     شود. پس بلاها و رنج

کنـد و  نیـازي مـی  گردد و به وسیلۀ نعمت، احسـاس بـی  برخوردار است، از توجه به منعم غافل می
سر چون نعمت از دست او گرفته شود، احساس نیاز کرده، ذلت و بیچارگی بر وي فرود آید و ناله 

انگیزد تا به درگاه کسـی پنـاه   فطري او را بر میطور به دهد و نابودي او را تهدید کند. پس این امر
ببرد و تضرع کند که توان برآوردن نیاز و رفع ذلت او را دارد و آن خـداي سـبحان اسـت، گرچـه     

  ).199، ص  8خواند (همان، جخودش آگاه نباشد که خدا را می
اسـرائیل در گذشـته و حـال،    گرایی بر قوم بنـی گرایی و مادهبۀ روحیۀ حسبا اشاره به غلعلاّمه 

آورد و آن را عامـل افـول معـارف متعـالی و     شمار میهمین روحیه را مشکل تمدن جدید غرب به
کنـد  نماید؛ امري که بشریت را تهدیـد بـه نـابودي مـی    فضایل اخلاقی در دوران معاصر معرفی می

 ).210، ص 1(همان، ج
اسـت.   برشـمرده  شـدن  عرفیم، از عوامل یشناسیم ییگراآنچه را امروزه با عنوان علمعلاّمه  مرحوم

ی کـه  پـس زمـان  (؛ )83 :غافر( »ا جاءتهْم رسلهُم باِلبْیناَت فرَحِوا بمِا عندهم منَ العْلمِْفلَمَ«ۀ یل آیدر ذ يو
ات ی ـو با اشاره به آ) که نزدشان بود خرسند شدند یدانش ل آشکار برایشان آوردند، به آنپیامبرانشان دلای

نَ العْلـْمِ      الحْیاةَا لمَ یردِ إلِّوى عنْ ذکرْنِا عرضِ عنْ منْ توَلّأفَ« بلغَهُم مـ ک مـ ) و 30ـ ـ29: (نجـم » الـدنیْا ذلـ
  دارد:ی)، اظهار م7 :(روم» هم غافلوُنَ الآْخرةَِهم عنِ والدنیْا  الحْیاةِیعلمَونَ ظاهراً منَ «

هـت تسـلط بـر دنیـا و     هایی اسـت کـه در ج  ها، فنون و مهارتکه نزد آنان است، دانش یمنظور از علم
 ـها و فنـون را علـم نام  ن دانشیاند و خداوند اهاي آن گسترش یافتهتدستیابی به لذ ده و علـم آنـان را   ی
 موجـب نسبت به آن است که  یفتگین علم، شیاز خرسند شدن به ان دانسته است و منظور یمحدود به هم

 ـ یو تحق یاز معارف اله یگردانيجه موجب رویآن و در نت ياقبال کامل به سو شـود  یر و تمسخر آنهـا م
  ).356 ، ص17(همان، ج

و  هـا تـر و ارزشـمندتر از اروپاسـت و در روسـتا    جیا رای ـت در آس ـی ـن و معنوینکه دیبا استناد به اعلاّمه 
ات را برحسـب  ی ـن واقعی ـبـزرگ دارد، ا  ينسـبت بـه شـهرها    يتـر گاه مستحکمیکوچک، جا يشهرها
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توجـه بـه    يبـرا  یا نداشـتن فرصـت کـاف   یجه، داشتن یت از اوقات فراغت و در نتیا محرومی يمندبهره
  .)157 ، ص7کند (همان، جین مییتب یعیات و تأمل در اسباب فراطبیمعنو

؛ )3ـ ـ1(مؤمنـون:  » غـْوِ معرضِـُونَ  ذینَ هم عنِ اللّفلْحَ المْؤمْنوُنَ... الّأقدَ «ۀ یر آیدر تفس طباطباییعلاّمه 
ف کـار بیهـوده در نگـاه    یپس از تعر)اندگردانقطعاً مؤمنان رستگار شدند، ... آنان که از کار بیهوده روي(

ن ی ـکه ا(و نفعی در پی ندارند دینی به کارهاي مباحی که براي آخرت انسان یا دنیاي معطوف به آخرت ا
  دارد:ی، اظهار مگیرد)را دربر میرمستحب یواجب و غیرق، همۀ افعال غیمعنا با نگاه دق

سـعادتمند   یرد و دارندة آن فقط بـه زنـدگ  یگیتعلق م یو عظمت اله یاییل آنکه به مقام کبریمان به دلیا
 يهـا گونـه کـه در انسـان   ی شرافت و کرامت، آنارزش و منافیورزد، با اشتغال با امور بیاهتمام م يابد

  .)9 ، ص15م، ناسازگار است (همان، جیکنیه و نادان مشاهده میفروما

جـه،  یمـان و در نت یف ایر اشتغال به کارهاي بیهوده بر تضـع یتأث يو تضاد، ادعا ين ناسازگاریبا توجه به ا
 ه خواهد بود.یی موججامعه، ادعا شدن عرفی
؛ اى )21- 20 :س(ی ـ هم مهتدَونَوجراً ألکُمُ أیس بعِوا من لأبعِوا المْرسْلینَ اتّیا قوَمِ اتّ«ۀ یل آیشان در ذیا

انـد،  افتـه یتیخواهند و خود هـدا پیروى کنید؛ از کسانى که پاداشى از شما نمى یمردم، از فرستادگان اله
د از دعـوت  ی ـح که در دو حالت نباین توضیاست، با ات ید علیحاً مفیان تلوین بیا گویدمیکنید)،  پیروى

 ـ   .2باشد؛  یاز گمراه یدعوت و سخن او ناش .1کرد:  يرویشخص پ  یهرچند سخن او حـق اسـت، ول
امـا اگـر    داشـته باشـد؛  مانند کسب ثـروت و جـاه و مقـام     ینده از گفتن آن سخن حق، غرض باطلیگو

از او لازم خواهـد   يرویاست، پ يکاربیه از فرزی ندارد و منز غرض باطلینده نیسخن، حق است و گو
ن ی ـت مـلاك دلالـت دارد، ا  ی ـت بر عمومینکه علیگر، با توجه به ایر دیبه تعب .)76 ، ص17بود (همان، ج

 ـ یاست و آن ا اي کلیهانگر گزاریب یحیتلوطور به هیآ غ ی ـن درخواسـت نکـردن مـزد در برابـر تبل    ینکـه ب
کـه  همچنـان  ؛م وجـود دارد یهـا، ارتبـاط مسـتق   امی ـن پی ـمـردم از ا  يروی ـبه مردم و لزوم پ یاله يهاامیپ

 يمضـمون هنجـار   يدهد. روشن است که این گزاره دارایجه میرا نت يرویدرخواست مزد، عدم جواز پ
توانـد  اسـت کـه مزدخـواهی حـاملان دیـن مـی       یفیبخش این گزارة توصن حال، الهامیدر ع یاست، ول
  ق است.یز قابل تطبین شدن عرفیکه در بحث  ياگزاره ین شود؛مردم از د یگردانيرو موجب

نّ      أذي هو الّ«آن بزرگوار همچنین در ذیل آیۀ  ات هـ ات محکمَـ ک الکْتـَاب منـْه آیـ م اُ نزَلَ علَیـ
تاَبِ وْفَاُالک اتتشَاَبِهأخرَُ مغٌ فَ  ا الّم ا تشَـَابه منـْه ابتغـَاء      یتّذینَ فی قلُـُوبِهِم زیـ ونَ مـ وابتغـَاء   الفْتْنـَۀِ بِعـ

ه(؛ )7عمران: (آلتأَْوِیل         اوست کسى که این کتـاب را بـر تـو فـرو فرسـتاد کـه بخشـى از آن آیـات

۱۰۲     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

پذیرند]؛ پس کسـانى کـه در   اند [که تأویلاند و بخشى دیگر متشابهاتاند و آنها اساس کتابمحکم
کننـد، چراکـه دنبـال فتنـه و دنبـال تأویـل       انحراف اسـت، متشـابهات آن را دنبـال مـى     هایشاندل

اي بـراي افـول دیـن در جامعـه از     ، وجود آیات متشابه در قرآن را زمینـه )بخواهانۀ] آن هستند[دل
  ).42-41، ص 3داند (همان، جگرایی میجویی مذهبی و تأویلطریق فتنه

اء  أصارى النّوخذوُاْ الیْهود تتَّ ذینَ آمنوُاْ لأالّ یهاأ یا«ۀ یل آیشان در ذیا ضٍ   أ بعضـُهم ولیـ اء بعـ ن  وولیـ مـ
را دوسـتان [خـود]    ایهـود و نصـار   ،ایـد کسانى که ایمان آورده اى(؛ )51(مائده: » ه منهْمهم منکمُ فإَنِّیتوَلّ

ت و ، مـود )بود خواهداز آنان  ،ما آنها را به دوستى گیردو هر کس از ش ،دیگرندکیآنان دوستان  ،مگیرید
 یاخلاق ـ يریجـه، اثرپـذ  یو در نت آنان يژه اهل کتاب را موجب جذب شدن به سویوبا کافران به یدوست

 یر بنـدگ یبـه مس ـ  يمدارن و حقیر دیت، موجب انحراف جامعه از مسیکه در نها يامر داند؛یشان میاز ا
 ).372، ص 5(همان، ج شدنفس خواهد  يهوا يرویطان و پیش

» یدعونَ إِلَى الخَْیرِ ویأْمرُونَ باِلمْعرُوف وینْهونَ عنِ المْنکْـَرِ  ۀٌماُولْتکَُنْ منکُْم «در تفسیر آیۀ علاّمه 
خواننـد و بـه کـار    و باید از شما گروهى باشند کـه [مـردم را] بـه نیکـى فرامـی     (؛ )104عمران: (آل
هـا موجـب تثبیـت باورهـاي     گوید: دعوت به خوبیمی )دارندکنند و از زشتى بازمییسته امر میشا

از منکر از بروز موانع رسوخ باورهـاي  معروف و نهی شود و امر به حقیقی در ذهن و جان افراد می
اساس ضـعف تعلـیم و تربیـت و    ). براین129، ص 4کند (همان، جها جلوگیري میحقیقی در جان

هـا در  ها و گسترش بـدي ساز افول خوبیتوانند زمینهاز منکر میمعروف و نهی ترك وظیفۀ امر به 
  سطوح فردي و اجتماعی باشند.

وم     ذینَ کفَرَوُاْ من دینکمُ فـَلأ الیْوم یئس الّ«ۀ یل آیدر ذعلاّمه  مرحوم کمْلـْت  أتخَشْـَوهم واخشْـَونِ الیْـ
 ُلکَمو ُینکَملأأدِالإس ُلکَم یتضری وتمعن ُکمَلیع تمْیناًتمد انـد  امروز کسانى که کافر شـده (؛ )3 (مائده:» م

از [نابودى] دین شما نومید شدند، پس از ایشان مترسید و از من بترسید؛ امروز دین شما را برایتان کامـل  
یـت  )، بر نقش مهم ولاعنوان دین برگزیدمما بهلام را براى شو نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اس

ر ین مطلـب، تـأث  ی ـا ی) کـه مـدلول التزام ـ  176 ، ص5د کرده (همـان، ج ین اسلام تأکید و امامت در بقاي
  ن در جامعه است.یگاه دیبر افول جا يزیگرتیولا

علاّمـه   اشـاره شـده اسـت کـه    ز ی ـن يگریم به عوامل دیاز قرآن کر یاتیادشده، در آیافزون بر عوامل 
تـوان بـه   یه به آنها توجه داده است که از جملـه م ـ یآ یر لفظیگذرا و اغلب در حد تفسطور به طباطبائی

بـا   ینشـینی و دوسـت  )، هـم 257 ، ص1(همـان، ج  یمـان یایگسترش ب ـ يتلاش آگاهانۀ دشمنان دین برا



   ۱۰۳ شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

کـه موجـب    یها، خرافات و ملاه ـ)، گسترش اسطوره204 ، ص15(همان، جصفتان طانیهواپرستان و ش
- 209 ، ص16شـوند (همـان، ج  یو موهون جلوه دادن آنها در انظار مردم م یقیان معارف حقیب بنیتخر
) و 78 ، ص14اعتنایی به نمـاز (همـان، ج  )، بی249- 248 ، ص9(همان، ج بدعلماي  يزی)، فسادانگ210

  اشاره کرد.) 100 ، ص20ضعف خوف و خشیت (همان، ج
عـلاوه، بـا   . بهکردیم ییشناسا طباطبائیعلاّمه  در سخنان شدن عرفیعامل مؤثر در  30ب، ین ترتیبه ا

نبـوده   شـدن  عرفیک مدل جامع و مشتمل بر همۀ عوامل مؤثر بر ین یشان درصدد تدوینکه ایتوجه به ا
ق تأمـل در  یاز طر يگریعوامل دازمند استخراج یر، نیفراگ یک چارچوب مفهومیبه  یابیدست ياست، برا

دربر دارند که پس از ذکـر   را ن عواملین ایترل، مهمیث ذیات و احادیم. آیث هستین قرآن و احادیمضام
  م:یکنیاز آنها اشاره م يریگا الهامیبه عوامل قابل استخراج  ،هامتن گزاره

» اءیْالحوَی قرَنٍَ فإَذِاَ ذهقرْوُناَنِ فانُ مالإْیِم أبهباحص هِا تبَعمهد؛ )106 ، ص2، جق 1407(کلینـی،  » ح
 ـی ـن يگـر یاز آن دو رخت بربندد، د یکیاند، پس هر گاه به هم بسته شده یسمانیمان با ریا و ایح  یز از پ

 ؛آن خواهد رفت
؛ پس آیـا  )87 (بقره:» فرَیِقاً تقَتْلُوُنَوبتمُ کذَّنفسُکمُ استکَبْرتْمُ ففَرَیِقاً أتهَوى ما جاءکمُ رسولٌ بمِا لأفکَلُّأ«

گـو  هر گاه پیامبرى چیزى را برایتان آورد که باب میلتان نبـود ، تکبـر ورزیدیـد، پـس گروهـى را دروغ     
  ؛خوانده و گروهى را کشتید

؛ آیا از مکر خـدا خـود را ایمـن    )99: اعراف» (القْوَم الخْاَسروُنَ یأمْنُ مکرَْ اللهّ إلأِ منوُاْ مکرَْ اللهّ فلأَأفَأ«
 ؛دانددانستند؟! پس جز مردم زیانکار، کسى خود را از مکر خدا ایمن نمى

»نَ النّوتّمن یاسِ م ّونِ اللهن دذُ مأخ ّالله بَکح مَونهبحاداً یندنوُاْ الّوینَ آمأذّا لِّلهبح َ؛ )165(بقـره:  » شد
گیرنـد و آنـان را چـون دوسـتى خـدا      کسانی هستند که معبودهایی غیر خدا را همانند او مـى  و از مردم

 ؛اند، محبتشان به خدا شدیدتر استدارند؛ ولى کسانى که ایمان آوردهدوست مى
کلُِّ ناَعقٍ یمیلوُنَ مع کـُلِّ ریِـحٍ لـَم    تبْاع أوهمج رعاع  نجَاةٍانی ومتعَلِّم علىَ سبیِلِ اس ثلَاَثۀٌَ فعَالم ربالنّ«

اند: عالمان مردم سه دسته ؛)496ق، ص  1414(سیدرضی، » یستضَیئوُا بنِوُرِ العْلمِْ ولمَ یلجْئوُا إلِىَ رکنٍْ وثیق
افتند و هـر  ه مىاي به راکنندهالهى، و فراگیران علم در راه رستگارى، و ابلهان و نادانان که در پى هر بانگ

 برند؛گاه مطمئنی پناه مىکنند و نه به تکیهبرد، نه نورانیتی از علم کسب مىبادى آنان را با خود مى
نهُم  اُاسِ فی الکْتاَبِ اه للنّنّنزلَنْاَ منَ البْیناَت والهْدى من بعد ما بیأذینَ یکتْمُونَ ما الّ إنِّ« اللـّه  ولـَئک یلعـ

هـاى روشـن و هـدایتى را کـه فـرو فرسـتادیم نهفتـه        ؛ کسـانى کـه نشـانه   )159(بقره: » اعنوُنَویلعْنهُم اللّ

۱۰۴     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

کننـدگان  و لعنـت کند ، خدا آنان را لعنت مىداشتیماز آنکه آن را در کتاب براى مردم بیان  پسدارند، مى
 ؛کنندلعنتشان مى

؛ پـس بـه   )13(مائـده:  » واضعهیحرِّفوُنَ الکْلَم عن م قاَسیۀًجعلنْاَ قلُوُبهم واهم عنّفبَمِا نقَضْهمِ میثاَقهَم لَ«
هایشان را سـخت گردانیـدیم؛ [در نتیجـه] سـخنان را از     سبب آنکه پیمان شکستند، لعنتشان کردیم و دل

 ؛کردندمواضع خود تحریف مى
؛ زمان محاسبه براى مـردم بسـیار نزدیـک    )1 (انبیاء:» معرضِوُنَ غفَلْۀٍَفی  همواسِ حسابهم اقتْرَبَ للنّ«

 ؛اندگردانکه آنان در غفلت رويشد، درحالی
»الّو ریِدتّیینَ یونَ الشّذِبع اتوا أه ؛ و کسـانى کـه از امیـال [نفسـانى]     )27 :(نسـاء  ن تمَیلوُاْ میلاً عظیمـ

  شما دستخوش انحرافى بزرگ شوید؛ دخواهنکنند، مىپیروى مى
؛ در رهبـري حـاکم   )55 ، ص12، جتـا بـی (حـرّ عـاملی،   » الوالی الجائرِ دروس الحقّ کلـّه  ولایۀفی «

 ؛ستمگر، اندراس و اضمحلال کامل حق نهفته است
»ن لّوا مِکمُ بمحی فَأم ّروُنَاُنزلََ اللهالکْاَف مه کلـَئى که به موجـب آنچـه خـدا    ؛ و کسان)44 :(مائده» و

 ؛»داورى نکنند، آنان خود کافرانندنازل کرده 
 ـ وه فقَدَ عبد اللّ جلّو ه عزّاطقُ یؤدَي عنِ اللّصغىَ إلِىَ ناَطقٍ فقَدَ عبده فإَنِْ کاَنَ النّأمنْ « اطقُ إنِْ کـَانَ النّ

اى گـوش فـرا   ؛ هر کس به گوینده)434، ص 6، جق 1407(کلینی، » یطاَنَیطاَنِ فقَدَ عبد الشّیؤدَي عنِ الشّ
دهد، او را پرستش کرده است؛ پس اگر گوینده، سخن خدا را بازگو کند، او خدا را پرستیده است و اگـر  

 ؛ید، او ابلیس را عبادت کرده استاز زبان ابلیس سخن بگو
»إنِّقاَلَ الرّو با رولُ یی اتّ سمَا   خَقوور ذاَ القْـُرآْنَ مهجـ ؛ و پیـامبر [در روز جـزا]   )30 :(فرقـان » ذوُا هـ

 ؛دارد: پروردگارا، قوم من این قرآن را رها کردندعرضه می
(مجلسـی،  » هلَ بیتیأعترْتَی وه کتْمُ بهِمِا لنَْ تضَلُّوا بعدي کتاَب اللّقلَیَنِ ما إنِْ تمَسإنِِّی تاَركِ فیکمُ الثّ«
گذارم که اگر به آنها چنگ زنیـد، پـس   ؛ من دو چیز گرانبها در میان شما باقی مى)100 ، ص2، جق1403

 ؛بیتماز من هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و اهل
»لّتتَّوَلع عانصذوُنَ مونَخُتخَلْد ُسـازید تـا   مـی  هاي زیبا و محکـم ها و قلعه؛ و کاخ)129 :(شعراء» کم

 ؛»شاید جاودانه شوید
»ونَألوُاْ أفاَسَلملاتَع لَ الذِّکرِْ إِن کُنتُمدانیـد، از آگاهـان بـه کتـب     ؛ پـس اگـر نمـى   )43(نحـل:  » ه

 آسمانى بپرسید؛



   ۱۰۵ شدن در انديشة علّامه طباطبائي عرفي

»نَ النّولّمضیل یثدْالح وَشتْرَيِ لهن یبیِلِ اللّ اسِ من سلمٍْ عرِ عَبغِی هزوُاً و ؛ و از )6 :(لقمـان » یتخّذهَا هـ
خرند تا [دیگران را] از روي نادانی از راه خـدا گمـراه کننـد و    مردم کسانى هستند که سخن بیهوده را می

 ؛راه خدا را به تمسخر گیرند
»نَ النّواللّم دبعن یفإَنِْ اسِ م ْرفلىَ حع أهْرٌ اطمَخی هابنّأص  ِبهأإنِْ و ْتهابتنْـَۀٌ صانقَ ف   هـِهجلـَى وع لـَب «

سـد،  پرسـتد، پـس اگـر خیـرى بـه او بر     ؛ و از میان مردم کسى است که خدا را تنها با زبان مى)11(حج: 
 ؛ى بدو رسد، روى برتابدبدان اطمینان یابد و چون بلای

[تـورات] ایمـان   ؛ آیـا بـه بخشـى از کتـاب     )85 :(بقـره » تکَفْـُروُنَ بـِبعضٍ  وفتَؤُمْنوُنَ ببِعضِ الکْتاَبِ أ«
 ؛ورزید؟!آورید و به بخشى کفر مىمى

گونه سختی بر شما قرار نداده ؛ و در دین هیچ)78(حج: » وما جعلَ علَیکُم فی الدینِ منْ حرجٍَ«
 است؛
ک     أقلُ لِّلمْؤْمنینَ یغُضُّوا منْ « ارهِم ویحفَظـُوا فـُرُوجهم ذَلـ م ... وقـُل لِّلمْؤْمنـَات     أبصـ زکـَى لَهـ

علَى  ا ما ظَهرَ منْها ولْیضرْبِنَ بخِمُرهِنّإِلّ ولاَ یبدینَ زِینَتَهنّ ویحفَظْنَ فرُُوجهنّ بصارهِنّأیغْضُضْنَ منْ 
آلـود] فـرو نهنـد و    ؛ به مردان باایمان بگو دیدگان خـود را [از نگـاه هـوس   )31ـ30(نور: » جیوبِهِنّ

تر است ... و به زنان باایمان بگو دیدگان خود را فرو نهنـد  پاکدامنى ورزند که این براى آنان پاکیزه
شـود و بایـد   و پاکدامنى ورزند و زینت خود را آشکار ننماینـد مگـر آنچـه از آن طبعـاً ظـاهر مـی      

 هاي خود را بر سینۀ خویش فرو افکنند؛روسرى
» می آدنا بننَّ لأیْفتالشّی ُا کمَطاَنُ کمأی َنَ أخرْجکمُ میونّبْا     ۀِالجِهماتءو ا سـ هما لیریِهمـ ا لباسـ » ینزعِ عنهْمـ

گونـه کـه پـدر و مادرتـان را از بهشـت      ؛ اى فرزندان آدم، شیطان شما را به فتنه نینـدازد، آن )27 :اعراف(
 ؛شان را به آنان بنمایدهایشان برکند تا عورتن را از تنبیرون راند و لباسشا

خذََ باِلشُّبهات أمنْ ومات شبُهات بینَ ذلَک فمَنْ ترَكَ الشُّبهات نجَا منَ المْحرّوحراَم بینٌ وحلاَلٌ بینٌ «
انـد:]  [امـور بـر سـه قسـم    ؛ )68 ، ص1ق، ج 1407(کلینی،  »هلکَ منْ حیثُ لاَ یعلمَومات ارتکَبَ المْحرّ

حلال آشکار و حرام آشکار و شبهاتى که بین حلال و حرام است؛ پس کسی که از شبهات پرهیـز کنـد،   
راهـى کـه    شود و ازیابد و کسی که به شبهات مشغول شود، مرتکب محرمات مىاز محرمات نجات مى

 ؛گرددداند هلاك مىنمى
»لٌ لیراِلزّأوولَ اللّطفْاَلِ آخسا ریلَ: یَفق) هِمائنْ آبانِ منْ       م ائهِم المْشـْرکِینَ؟ فقَـَالَ: لـَا) مـ نْ آبـ ه مـ

نْهم بِ   أموا آبائهِم المْؤْمنینَ لاَ یعلِّمونَهم شَیئاً منَ الفْرَاَئضِ وإذِاَ تَعلّ وهم ورضـُوا عـ رضٍَ  ولاَدهم منَعـ عـ

۱۰۶     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

نَ الـدنْیا فَ   ريِ   أیسیرٍ مـ نْهم بـ ی بـِراَء   نـَا مـ م منِّـ ؛ واى بـر  )164، ص 15ق، ج 1408(نـورى،  » ء وهـ
 ـ  ه از دسـت پـدران مشـرك آنهـا؟     فرزندان آخرالزمان از دست پدرانشان! (عرض شد: یا رسـول اللّ

آموزنـد و اگـر   ن نمـى یـک از واجبـات را بـه آنـا    فرمود: نه) از دسـت پـدران مؤمنشـان کـه هـیچ     
دهنـد کـه   دارنـد و بـه همـین رضـایت مـی     فرزندانشان بخواهند چیزى را فراگیرند، آنان را بـازمى 

فرزندانشان متاع ناچیزى از دنیا برایشان به دست آورند؛ پس من از آنـان بـري و آنـان نیـز از مـن      
  بري هستند؛

»وبتنَاَ أا ناَ إنِّقاَلوُا رادناَ سَطعراَوُأءناَ فَکب؛ و گفتنـد: پروردگـارا، مـا رؤسـا و     )67 :(احزاب» بیِلاَضلَُّوناَ الس
 ؛پس ما را گمراه کردند ،بزرگان خود را اطاعت کردیم

؛ آنان که زندگى دنیـا  )3: (ابراهیم لٍ بعیدولـَئک فی ضلأَاُ...  الحْیاةَ الدنیْا علىَ الآخرةَِذینَ یستحَبونَ الّ«
  .. در گمراهى دور و درازى هستند؛دهند .بر آخرت ترجیح مىرا 

یا را آباد مکـن؛ زیـرا   دن(؛ )135 ، ص2ق، ج 1407(کلینی، » ک لمَ تؤُمْرْ بعِمارتهالاَ تعَمرهْا [الدنیْا] فإَنِّ«
؛ 77قصـص،  ملـه  از جنۀ شـواهد متعـدد   یث به قرین حدیالبته منظور ا( )ايکردن آن امر نشدهتو به آباد 

اسـت کـه در امتـداد سـعادت آخـرت قـرار        ییای ـ)، دن131ـ130 ، ص2، جق 1407؛ کلینی، 32اعراف، 
  )؛نداشته باشد

 ـ       انی فاَجلدوا کلُّانیۀُ والزّالزّ« ی دیـنِ اللّ ا رأفْـَۀٌ فـ ه إنِ کنُـتمُ  واحد منهْما مائۀََ جلدْةٍ ولـَا تأَخْـُذکْمُ بهِمِـ
ْینَنوُنَ باِللّتؤُمنْؤمْنَ المفۀٌَ ما طاَئمهذاَبع دْشهْلیرِ ومِ الآْخوْالیو ؛ به هر زن زناکار و مـرد زناکـارى   )2 :(نور» ه

سـوزى  صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] دین خدا نسبت بـه آن دو دل 
  .مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابندنکنید و باید گروهى از 

ایـن   ب ازی ـانـد کـه بـه ترت   ها قابـل اسـتفاده  ن گزارهیاز ا شدن عرفیعامل مؤثر بر  28ب، ین ترتیبه ا
 :قرارند

  ییاحیبی
  تکبر

  ایمنی از مکر خدا
  محبت به خدا کاهش

  فقر معرفت دینی
  کتمان دین

  تحریف دین

  غفلت
  نقش دنیاپرستان

  نقش حکومت جور
  االلهحکم به غیر ماانزل
  تبلیغات ضددینی
  مهجوریت قرآن

  بیتمهجوریت اهل

  نشینیگسترش کاخ
  کاهش رجوع به علماي دین

  هارسانه
  ایمانیسست

  تبعیض در ایمان به وحی
  دشوار شدن تکالیف دینی

  هاي جنسیناهنجاري

  برهنگی
  ارتکاب شبهات
  نقش والدین

  نقش افراد صاحب نفوذ
  دنیادوستی

  آبادسازي دنیا
ناکارآمدي نظام کیفري



  
به آنهـا اشـاره شـده بـود،      طبائیطباعلاّمه  که در سخنان یل در کنار مجموعۀ اصلین مجموعۀ مکما

  :است شده يبندگردآوري و دسته 2ک در جدول یتفکبه
   طباطبائیعلّامه  شدن در دیدگاه : عوامل عرفی2جدول 
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 فر

امل
عو

 

 عوامل بینشی
شدن زندگی  نیازي، طولانی، احساس بیییگراگرایی، مادهحس

 ییگراخرافه، علم دنیاگرایانه، یوانیخردي، منطق حیدنیا، ب
ایمانی، تبعیض در فقر معرفت دینی، سست

 ایمان به کتب آسمانی

 قساوت قلب، ضعف خوف و خشیت، آرزوهاي دور و دراز  عوامل اخلاقی
دنیادوستی، کاهش محبت به خدا، غفلت، 

 از مکر خدا  یمنی، تکبر، اییایحیب

 عوامل رفتاري
اوقات فراغت، ت از یگذرانی، محرومدوستی با کافران، خوش

  یش به ملاهیاعتنایی به نماز، گراکارهاي بیهوده، ازدیاد گناه، بی

، کاهش مراجعه بیتمهجوریت قرآن و اهل
هاي به عالمان دین، ارتکاب شبهات، ناهنجاري

 جنسی، برهنگی

ع به
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مل 
عوا

 
عی
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نهاد دین و 
 تیروحان

علماي  يزیگرایی، فسادانگتأویلجویی مذهبی، آیات متشابه، فتنه
 ، مزدخواهی حاملان دینبد

کتمان دین، تحریف دین، دشوار شدن تکالیف 
 دینی

ت و یترب
دین، نقش دنیاپرستان، تبلیغات نقش وال  تیم و تربینشینی، ضعف تعلهم  پذیريجامعه

  ها، نقش افراد صاحب نفوذدینی، رسانهضد
 ایدن ينشینی، آبادسازگسترش کاخ یزدگگشایش، رفاه عوامل اقتصادي

 نقش حکومت جور ، تلاش آگاهانۀ دشمنان دینيزیگرتیولا عوامل سیاسی

 االله، ناکارآمدي نظام کیفريحکم به غیر ماانزل منکر از معروف و نهی به ترك امر کنترل اجتماعی

  این جدول باید دو نکته را گوشزد کرد: رةبادر
گیرنـد کـه   منظور از عوامل فردي، عواملی است که در روح، ذهن یا رفتار همـان افـرادي شـکل مـی     .1

هستند و در نتیجه، این عوامل از نـوعی تـأثیر فـرد بـر خویشـتن       شدن عرفیخود، موضوع یا آماج 
از و  دارنـد کـه خـارج از وجـود افـراد قـرار       اندعواملی ،کنند. در مقابل، عوامل اجتماعیحکایت می

  گذارند؛اثر میآنها  شدن عرفیبیرون بر 
اي دقیـق و قـاطع اسـتوار نیسـت، بلکـه تـا       . تفکیک میان عوامل فردي و اجتماعی بـر مرزبنـدي  2

حدي جنبۀ اعتباري دارد؛ به این معنا که عوامل فردي صرفاً به این لحاظ که ظرف تحقـق آنهـا   
عوامـل بـه لحـاظ تبـدیل شـدن بـه جریـانی        اند، امـا همـین   شمار آمدهفرد یا افرادند، فردي به

تواننـد عوامـل اجتمـاعی قلمـداد شـوند.      گذارند، میاجتماعی که به نوبۀ خود، بر افراد تأثیر می
گرایی، منطق حیوانی، دوستی با کـافران و گـرایش بـه ملاهـی را     براي مثال، عواملی مانند حس

شـمار آورد.  ل اجتمـاعی بـه  توان به لحاظ نخسـت، عوامـل فـردي و بـه لحـاظ دوم، عوام ـ     می
بنابراین نباید تأکید بر این مجموعۀ گسترده از عوامل فردي، مستلزم خـروج از قلمـرو مباحـث    

  شناسانه تلقی شود.جامعه

۱۰۸     ،۱۳۹۳سوم، تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  شدن عرفي يم مدل نظريترس. ۶
از طریـق تأمـل در مبـانی و     کوشـید  یم، خـواه شدن عرفیترسیم مدل نظري  يدر این قسمت، در راستا

مسـئلۀ   بـر ث مناسبات و سازوکارهاي علیّ مؤثر یویژه از حن بهیشیشده در دو قسمت پخراجمفاهیم است
اثـر کـدام    بـر  شـدن  عرفـی ، طباطبائیعلاّمه  دگاهیکه از د دهیمن پرسش یجامع به ا ی، پاسخشدن عرفی

  یرد؟گیعوامل و چگونه شکل م
ویـژه  شناختی وي بـه را مبانی انسانشدن  در تبیین عرفی طباطبائیعلاّمه  توان نقطۀ عزیمتمی

هـاي دنیـوي در   گریزي و گرایش درونـی بـه جاذبـه   گرایی، طبیعت ثانوي دیناعتقاد به فطرت دین
وجود انسان دانست. به نظر وي، گرایش به دین و ایمان که در واقع همـان مسـیر سـعادت انسـان     

هاسـت. در برابـر ایـن    ن انسـان است، جنبۀ فطري دارد و به این لحاظ، امري ثابـت و مشـترك میـا   
یـک از ایـن دو گـرایش    ها در درون انسـان وجـود دارد و هر  گرایش مثبت، گرایشی به دنیا و بدي

شـود. در کشـاکش ایـن دو گـرایش،     اي از عوامل فردي و اجتماعی تقویـت مـی  متضاد با مجموعه
کننـد و  وري حرکـت مـی  ها از حکم فطرتشان پیروي کرده، در مسیر خـدابا همواره اقلیتی از انسان
دو مؤلفۀ اصلی طبیعـت انسـان پیـروي کـرده،     منزلۀ به ها از شهوت و غضبدر مقابل، بیشتر انسان

  گیرند.گردانی از دین قرار میدر مسیر روي
هـاي  با این حال، نفی جبر اجتماعی و تأکید بـر نقـش اراده و اختیـار انسـان در تغییـر جریـان      

 عـلاوه شود. بـه پذیري آن میشدن و بازگشت ی نبودن پدیدة عرفیاجتماعی، موجب اعتقاد به حتم
اي مانند جامعیت دین اسلام و حقانیت مطلق و همیشـگی  شناختی ویژهبا پذیرش مبانی دینعلاّمه 

قرآن کریم، اسلام را بر خلاف یهودیت و مسیحیت، برخوردار از ظرفیت بـالاي مقاومـت و حتـی    
 امیدي از دین سنتی کـه در نظریـات غربـی عرفـی     ترتیب نااینند. بهداساز میغلبه بر عوامل عرفی

 .یابدزند، در مورد دین اسلام جایگاهی نمیشدن موج می
 یاز اصالت فرد و جامعه، تقـدم وجودشـناخت  علاّمه  ر مرحومینکه در تعبیگر، با توجه به اید ياز سو

شـان، فـرد   یدگاه ای ـدر د شـدن  عرفـی  یصلرش است، طبعاً خاستگاه و موضوع ایفرد بر جامعه مورد پذ
ل ی ـنـد دخ ین فرای ـا يری ـگدر شـکل  یو اجتمـاع  ير متقابل عوامل فردین حال، تأثیو در ع ی،تلق یانسان

  د.شویدانسته م
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  :کردم یشان ترسیدگاه ایح دیتوض ير را برایتوان مدل زیم یبترتنیابه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متمرکـز شـده اسـت.     شدن عرفیتر يادیبن يهاهیشناسانه بر لاکرد انسانیرو در پیش گرفتنن مدل با یا
د در ی ـاز عوامل مورد تأک یدهد که بخش مهمیت را مین قابلین مدل به آن ایا ينگرن حال، جامعیدر ع
ون و افزایش ثروت، رفاه و امنیـت  یزاسیاز مدرن يژه رشد تفکر علمی، عناصریوبه شدن عرفیهاي هینظر
نگري و ناظر نبـودن بـه مصـادیق خـاص، ویژگـی      ن، ازآنجاکه کلییدهد. با وجود ا يز در خود جایرا ن

خصـلتی انتزاعـی   مـدل  ایـن  است،  شدن عرفیو  يدارنیاز جمله بحث دعلاّمه  یبیشتر مباحث اجتماع
ر در دورة معاص ـ شـدن  عرفـی ن یـی ت تبی ـو برخوردار از ظرف یانضمام یل شدن به مدلیتبد يو برا دارد
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اسـت کـه    ین در حـال یا ل کرد.یها جرح و تعددادهین به آن، آن را با ا بیتجر يهاق دادهید ضمن تزریبا
در دوران معاصـر   شـدن  عرفیدة یپد یعنی یانضمام یتین واقعییعموماً درصدد تب شدن عرفیهاي هینظر
  اند.بوده

و  ياز عوامـل فـرد   ياریرسـد بس ـ ینظر مران، به یات جامعۀ این نکته و با توجه به واقعیبه ا توجهبا 
د ی ـان بای ـن میکه در اکنند ینقش م يفایران معاصر، ایا يسازین مدل، در عرفیمورد اشاره در ا یاجتماع

  د شود:یشتر تأکیل بیبر نقش عوامل ذ

  يالف) عوامل فرد

ایمانی، فقر معرفت دینی، گسترش علم سکولار، ضعف نظـام  شامل سست ینشیو ب يعوامل فکر. 1
 ن؛یاز اوقات فراغت به امر د یاختصاص ندادن بخش و ت، کاهش مراجعه به عالمان دینیم و تربیتعل

از  یمن ـی، ضعف خوف و خشیت، آرزوهاي دور و دراز، غفلت، ایدوستایشامل دن یعوامل اخلاق. 2
 ا؛یکاهش ح و مکر خدا

اعتنایی به نماز، اشتغال به کارهـاي بیهـوده، ارتکـاب شـبهات،     شامل ازدیاد گناه، بی يعوامل رفتار. 3
 ی.ش به ملاهیگرا و هاي جنسیناهنجاري

  يب) عوامل اجتماع

 هـا و اپرسـت و رسـانه  مترفَ و دنی هايگروهنشینان، والدین، هم یر منفیشامل تأث يریپذعوامل جامعه. 1
  زانه توسط افراد صاحب نفوذ؛یستنید يهاشهیج اندیترو

گسـترش   ي دوران جنـگ و هـا يپـس از دشـوار   یشامل گشـایش و رفـاه نسـب    يعوامل اقتصاد. 2
 نشینی؛کاخ

 و آن يهـا ن و ارزشی ـبـا د  يم پهلـو یو رژ یشامل مبارزة عامدانۀ دشمنان خارج یاسیعوامل س. 3
 ؛یاسلام يق در جمهورینالا یاسینقش مسئولان س

  منکر. از معروف و نهی به فۀ امریخاص، ترك وظطور به و ینظارتعوامل . 4

 گيرينتيجه

 شـدن  عرفیدر باب  طباطبائیعلاّمه  شۀیو شرح و بسط اند یبود در جهت بازخوان ین مقاله، کوششیاظ
 شـدن  عرفـی دة یعامل مؤثر بر پد 60ک به یکه نزد یمدل ؛دیانجام يک مدل نظریم یت به ترسیکه در نها
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 ین ـیات عی ـق دادن آن بـر واقع ی ـن مدل هرچند اساساً خصلتی انتزاعی دارد، با تطبیبر گرفته است. ادررا 
ن یـی ت تبی ـو برخـوردار از ظرف  یانضمام یتواند به مدلیبه آن، م یتجرب يهاق دادهیجامعۀ معاصر و تزر

 یو اجتمـاع  يفـرد  از عوامـل  يان نگـاه، مجموعـه  یۀ همیل گردد. بر پایدر دورة معاصر تبد شدن عرفی
 ـ یاسـت تحق  بایسـته شـدند کـه البتـه     ییران معاصر شناسایدر ا شدن عرفیمؤثر بر  نـده،  یآ یقـات تجرب
  آورند.فراهم  ين مدل نظریا يبرا ياپشتوانه
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